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 تازه و از ته دل شعری و مطلتی و  وقت  

 
از جمله  شود. و صمیمانه مطرح شود در تاری    خ ماندگار می حرف

 معروف است.  «سیب»که به شعر   اشعار ماندگاری است، از «حمید مصدق» یاد زندهشعر 
قدر زیبا با ، چهشاعر که این   یابیمدرمیمصدق و بازخوان  پاسخ فروغ،  نشی   دل شعر  این با خواندن
 نی 

 ای دیگر به مضمون اثر مصدق پرداخته است. ، از زاویهنظی  خلاقیت 
 ه است. سرود ۱۳۳۴در سال  این شعر را  حمید مصدق

 ا
ی

ای مایهصلی شعر مصدق درآمیخی   عشق و سیاست است. جانی که او شعر عاشقانه را دستویژگ
در  قدیمیکه از زبان با وجود این وی کند. برای بیان عقاید سیاسی خود و نقد حکومت وقت می

ی سلیس و ساده برخوردار بود و این در آمیخی   واژگان شعرهایش استفاده می و نو  قدیمیکرد اما از نیر
 کرد. فرد تبدیل  به در شعرهایش، او را به شاعری منحص 
و گاه از دریچه شعر نگاه  اظهارنظر کرد که در مسائل مختلف   استمصدق را جزو آن دسته از شاعران  

وی های آن شدن انسان مدرن، عذاب زندگان  و رنجانتقادی خود را به مسائلی از جمله مدرنیسم، می  
های ر بیان درد دانست و به رسالت شاعر دصرفا صحبت یک نویسنده نمیبیان کرد. مصدق شعر را 

باعث  ،بر این باور بود که این اتکای صرف به شعار . وی معتقد بود  و تعهد اجتماعی شاعر  مردم
مندان میفراموش  .شودشدن نویسندگان و هی 

ها جای خود را توانست بعد  و  خونی بها داد به ،مردم درد و رنجبود که به  نگاریمصدق شاعر و روزنامه
شاعری که مورد نقد و محبت قرار گرفت، شاعری که نوشت، خواند، درک  . در میان جوانان باز کند 

 ! های روزگار کرد و مردم را به شعر راهنمانی کرد تا مگر مرهمی باشد بر زخم
 .دهدخونی نشان میبودن شعر خود را بهسلیس و روان ،در شعر سیبحمید مصدق 

ک مصدق  داستان را از دید پسرک روایت کرده و شعر را از زبان وی نوشته، فروغ هم شعر را از زبان دخی 
ک  و جواد نوروزی هم شعر را از زبان سیب نوشته است. مسعود قلیمرادی اما شعر را از زبان پدر دخی 

 است.  یا همان باغبان نوشته
 

 
 

 دانست  تو به من خندیدی و نمی
 دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدممن به چه 
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 باغبان از نی من تند دوید
 سیب را دست تو دید

 نگاه  آلود به من کرد غضب
 زده از دست تو افتاد به خاکسیب دندان

 و تو رفت  و هنوز
 هاست که در گوش من آرام آرامسال

 دهد آزارمخش خش گام تو تکرارکنان می
 دارمکنان غرق در این پنو من اندیشه

 که چرا باغچه کوچک ما سیب نداشت
  ۱۳۴۳حمید مصدق، خرداد 

 

 
 

ین شاعران معاصر ایران است که با آثار خود جایگاه ویژهفروغ فرخزاد،  ای در ادبیات فارسی یکی از بهی 
عنوان شاعری برجسته و نمادی قدرتمند به« تولدی دیگر»با شعرهانی مانند فروغ، کسب کرده است. 

شود. فروغ با بیان  عمیق ای مردسالار شناخته میجوی هویت زنانه در جامعهو بیان و جستاز آزادی 
 و مرگ پرداخته و توانسته احساسات و تجربیات انسان  را با 

ی
و احساسی، به مسائلی چون عشق، زندگ

ست که های نسلی انشی   به تصویر بکشد. شعرهای او نمایانگر تفکرات و دغدغهزبان  شاعرانه و دل
 بوده و همدر نی یافی   معنای عمیق

ی
 .چنان در قلب مخاطبان امروزی جای داردتری از زندگ

 
 من به تو خندیدم

 دانستمچون که می
 تو به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدی

 پدرم از نی تو تند دوید
 دانست  باغبان باغچه همسایهو نمی
 پی  من است پدر

 من به تو خندیدم
 تو را خالصانه بدهم عشق تا که با خنده تو پاسخ

 چشمان تو لیک لرزه انداخت به دستان من وبغض 
 زده از دست من افتاد به خاکسیب دندان

 من گفت: برو دل



 ..تلخ تو راگریه   خواست به خاطر بسپارد چون نمی
 هاست که در ذهن من آرام آرامو من رفتم و هنوز سال
ت و بغض تو تکرارکن  انحی 

 دهد آزارممی
 کنان غرق در این پندارمو من اندیشه
 شد اگر باغچه خانه ما سیب نداشتکه چه می

 فروغ فرخزاد
 

 
 

 :چنی   سرودراوی را تغیی  داد و شعری این اما مسعود قلیمرادی، از نگاه باغبان، زاویه
 

 دانست  او به تو خندید و تو نمی
 دانداین که او می

 از باغچه همسایه سیب را دزدیدیتو به چه دلهره 
 ات تند دویدماز نی 

کم من دیدم  سیب را دست دخی 
 آلود نگاهت کردمغضب

 بر دلت بغض دوید
 بغض چشمت را دید
 دل و دستش لرزید

 زده از دست دل افتاد به خاکسیب دندان
 و در آن دم فهمیدم

 آنچه تو دزدیدی سیب نبود
ردانه من بود که افتاد به خاک

ُ
 دل د

 ناگهان رفت و هنوز
 هاست که در چشم من آرام آرامسال

 هجر تلخ دل و دلدار تکرارکنان
 دهد آزارممی

 من هر دم چهره زرد و حزین دخی  
 دهد دشنامممی



 کاش آن روز در آن باغ نبودم هرگز
 کنان غرق در این پندارمو من اندیشه

 که خدای عالم
 ها سیب نکاشت؟ز چه رو در همه باغچه

 قلیمرادی مسعود 
  

 
 

داریم که به روایت داستان از نگاه آخرین ضلع این چهارگانه به شعر سیب هم شعر جواد نوروزی را 
 پرداخته است: 

ک خندید و  دخی 
 پسرک ماتش برد

 ی همسایه، سیب را دزدیدهکه به چه دلهره از باغچه
 باغبان از نی او تند دوید

 خواستبه خیالش می
 سالش رای  کمحرمت باغچه و دخ

د  از پسر پس گی 
 آلود به او غیظ  کردغضب

 این وسط من بودم
 ای که روی خاک افتادمزدهسیب دندان

 من که پیغمیی عشق  معصوم
 عاشق  بی   دستان پر از دلهره ی یک

 و لب و دندان  
 کشف و پر از پرسش دخی  بودم  تشنه

 و به خاک افتادم
 چون رسولی ناکام
 ربودهر دو را بغض 

ک رفت ولی زیر لب این را می  گفتدخی 
 آیدنی معشوق خودش می او یقینا 

 پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود
 که پشیمان شده بر می

ً
 گرددمطمئنا



 ام آرام آرامهاست که پوسیدهسال
 است هنوزغرور  عشق قربان  مظلوم

 جسم من تجزیه شد ساده ولی ذراتم
 پندارندکنان غرق در این همه اندیشه

 رابطه با سیب نداشت جدانی به خدا این
 نوروزی جواد 
 

 ۲۰۲۴نهم یون  -۱۴۰۳خرداد  بیستم شنبهیک


